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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم 

ه مـولا   مرحوم نائيني معتقدنـد ك ـ    نسبت به واجب مشروط،     عرض شد كه    

 شرايطي كه در اصل خود وجوب دخالت دارنـد در            و موضوع را با توجه به قيود     

كند و بر اين قيـاس آن شـرايطي كـه           آن امر را متوجه مخاطب مي     گيرد و   نظر مي 

ارج از دايره طلب هستند قطعا در لحاظ مولا نسبت به طلب دخالت دارند زيرا               خ

معنا ندارد كه امر مولا تعلق بگيرد به يك موضوعي كه آن موضوع مترتـب باشـد                 

 اين مساله مستحيل است بنـابراين مـولا         بر يك شرطي كه غيراختياري باشد عقلاً      

دهـد  ختياري مدنظر قرار مي   ع را با توجه به همان شرط غيرا       ودر مقام طلب موض   

 كـه فـرض كنيـد از        (و بعد طلب را بر آن موضوع با توجه به شرط غيراختيـاري            

.كند نسبت به او اين امر را صادر مي)اقسام آن زمان است

 بر خلاف مرحوم صاحب فصول كه ايشان شرط غيراختياري را مخـل بـه            

قضيهغيراختيار را از اين     طور كلي مساله اختيار و      ه   بلكه ب  دانندواجب مطلق نمي  

 كه در خود وجوب دخالت دارد بالنـسبه بـه واجـب              را دانند آن شرطي  خارج مي 

دانند نه آن شرطي كه دخالتي در اصل وجوب نـدارد بلكـه در      موجب اشتراط مي  

در اكرام در ليله الجمعـه ايـن        مثلا   فرض كنيد    ،واجب دخالت دارد نه در وجوب     

 كه شرط   نه شرط براي وجوب اكرام ، آن       است ولي    ليله الجمعه شرط براي اكرام    

و دواعي در نفس مولاست ولي ليله الجمعه        مصالح  براي وجوب اكرام است يك      

خواهـد فـلان شـخص را اكـرام كنـد           شرط براي خود واجب است مثلا مولا مي       

 اگر   سلام االله عليها   آيد زيارت حضرت معصومه   منتهي آن شخص شب جمعه مي     

 چون شـب  ء ليله الاربعا  گفت اكرم زيداً  مد شب چهارشنبه مي   آشب چهارشنبه مي  
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گيـرد اگـر ليلـه الخمـيس        آيد بنابراين اين اكرام در شب جمعه قرار مي        جمعه مي 

پس بنابراين شرط و زمان با اين  الخميس   ليله گفت اكرم زيداً  آمد به قم اين مي    مي

جـوب نـدارد    كه زمان در اختيار مخاطب نيست ولي هيچ نقشي در ايـن اصـل و              

 فلهذا ممكن است نيت مولا برگردد يك دفعه متوجـه           .بلكه در واجب اصل است    

گويد ايـن اكـرام كـه گفـتم در شـب جمعـه              آيد مي  مي ءبشود زيد در ليله الثلاثا    

شنبه خب اگر قرار بود كـه زمـان دخالـت در اصـل وجـوب          برگردان به شب سه   

  بلـه در     ،اين هيچ ارتباطي ندارد    پس   ء؟الثلاثاطور برگشت به ليله   ه  داشته باشد چ  

خود اكرام دخالت دارد بالاخره اكرام بايد در يـك سـاعتي قـرار بگيـرد حـالا در              

هـا  گيرد ولي بعضي از اكرامها در ليله قرار مي باشد البته بعضي از اكرام   ءالثلاثاليله

و امثـال  ءعاالارب يا فرض بكنيد ليله    ءشود حالا آن اكرام در ليله الثلاثا      ناهار هم مي  

عنوان شرط مقارن اسـت نـه شـرط دخيـل و مـؤثر در          ه   هستند؟ ب  ه براي چ  ذلك

.گويند شرط مقارنطلب اين را مي

شرط ندارد فقط بر حـسب اتفـاق    در شرط مقارن وجوب هيچ ارتباطي با       

جا مقارن او قرار گرفته و براي همين مثلا ممكن است نسبت بـه              اين قيد در اين   

كه فـلان   گويد مشروط به اين   به همين كيفيت باشد مثلا مي     وقت هم مطلب    غير  

غذا را براي اين مهمان درست كني خب اين تهيه غذا شرط وجوب نيست شرط               

خواهد خب يك مرتبه مطلع مولا با اين شرط ميرا واجب است يعني اين واجب 

آيـد و   شود كه اين جناب مهمان فرض كنيد از فلان غذا  بيشتر خوشـش مـي               مي

 گفتم بايد درسـت كنـي آن        ه تو  آن غذايي كه ب    ، نه ،گويد نه ي هم نخورده مي   مدت

غذا را ترك كن و اين غذا را درست كن اگر اين قيد شرط براي وجوب بود چرا                  

بايد عوض بشود؟ ديگر نبايد عوض شود چون وجـوب فـرض ايـن اسـت كـه                  

او شود و بعـد حكـم روي        موضوع با شرايط و قيود خاص به خودش متحقق مي         
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.رود اين نظر و كلام صاحب فصول بودمي

طور كلي بين واجـب مطلـق و        ه   اشكال مرحوم نائيني به ايشان كه اصلا ب       

ايشان قائل به يـك شـقّ       دانند،  واجب معلق را مستحيل مي     وجود واجب مشروط 

گذارنـد اشـكال ايـشان ايـن      ثالثي از وجوب شدند و اسمش را واجب معلق مـي          

مشروط و مقيد شده است به يـك امـر غيراختيـاري            لان  كه ا است كه اين واجب     

البته در قضاياي حقيقيه يعني اگـر مـولا وجـود خـارجي ايـن               (معنايش چيست؟ 

الخميس در  به اين عنوان كه لو فرض اين اكرام در ليله         )به را در نظر بگيرد    مكلف

 پس وقتي كه    ،وقت زوال اگر فرض بشود يجب بر مصلي و مكلف اتيان به صلاه            

 موضوعي در نظر گرفته اسـت در واجـب          ،گيرددر نظر مي  يك موضوعي را    ولا  م

مشروط كه با يك امر غيراختياري توأم است اگر زوال محقق شد اين تحقق زوال     

.گيردجا وجوب نسبت به او تعلق ميبه در اينبه عنوان موضوع براي اين مكلف

د فعلي ممكن اسـت      التزام و تعه   ، التزام فعلي  و معناي وجوب يعني تعهد     

؟طور كلي در اختيار مكلـف نباشـد  ه نسبت به يك موضوعي باشد كه وجودش ب 

 كه الان مكلف التزام داشته باشد اما ايـن التـزامش بـه              ؟شود يك چنين چيزي   مي

تواند اين امـر را اتيـان كنـد بـه            نمي ويك امر واهي كه اصلا در اختيار او نيست          

بگويند آيد  آيد يا نمي  است كه اصلا زيد مي    طور كلي مشكوك    ه  آمدن زيدي كه ب   

گر  اگر آمد اگر نيامد كه نيامد ا،از الان بر تو واجب و لازم است زيد را اكرام كني

 در شـرايط    ؟شود براي مكلف الان پيدا مي     آمد اكرام كن خب اين چه تعهد فعلي       

فرضي نه به يك امر فعلي كه انشاء نسبت به يك امر خارجي بخواهد تعلق بگيرد    

خواهد تعلق بگيرد يعنـي  الوجود وقتي كه انشاء ميمنتهي آن امر خارجي مفروض   

الوجود الان من به عهده تو گذاشتم اين مساله را در حالتي كه اين مساله مشكوك              

گـوييم كـه عقـد در     چطور فرض كنيد ما در مورد عقود اين مطالب را مـي        .است
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 اگر فردا زيد آمد به اين       فرض كنيد  باشد مشروطشود عقد معلق يا     معاملات نمي 

فروشم اين عقد باطل است منجـز نيـست         مي به شما     به اين شهر من اين را      وقم  

فتد اگر فرض كنيد در فـلان مجلـس افـراد           ا اگر فلان قضيه اتفاق بي      طالق يزوجت

بيايند و جمع بشوند و يك چنين حرفي را بزنند زن من طالق است اگر هم نيايند               

طـور نيـست كـه زوجتـي        جا اين در اين كاري نداشته باشند نه     و  نزنندحرف  و  

 بر تحقق شرط است كـه اگـر آمدنـد و در آن مجلـس     طالق انجام شده و متوقف 

مساله خاصي  الان زنم طالق است اگر نيامدند و فحش ندادند          از  فحش دادند من    

لـق  وقـت تع هـيچ حكـم   عقود آن ابرام و تنجز و انشاء     نيست در انشائات و صيغ    

نسبت به امر غيرمشكوك چرا فـرض  ،گيرد بر يك امر مشكوك و محتمل بله  نمي

گيرد اين اشـكال     نسبت به اين تعلق مي     إن طلعت الشمس غداً زوجتي طالق     كنيد  

اند تعلق بر شرط فايده نـدارد ايـن تعلـق بـر              نوشته بعضي جاها ندارد اين كه در     

الوجود هست اشـكال    تحقق نسبت به شرطي كه م     ،طور نيست اينها  شرط و اين  

جـا يـك قيـد       اگر شمس طلوع كند در اين      إن طلعت الشمس  ندارد در واقع اين     

طـوري كـه خورشـيد    خواهد بگويد كه همانزائدي هست كه در واقع اين را مي       

كـه  دهم مثل ايـن   الوجود هست من هم اين طلاقم را اين قرار مي         طلوعش محقق 

 كه اگر احديت خدا به اصطلاح يك        وئيمگكنيم مي ما صحبت مي  فرض كنيد الان    

گويد كه من ايـن كـار را        دهم اين نمي  چنين چيزي باشد من اين كار را انجام مي        

گويد اگر قرار باشد خدايي  است ميثابتيدهم به آن شرط نه آن يك امر انجام مي

كنم اگر قرار است مثلا قيامتي باشـد    هست شما از من هم خواهيد ديد كه چه مي         

خـدا و رسـالت    وحـدانيت   وين چيـزي را خواهيـد ديـد قيامـت           ن ـيـك چ  شما  

جـا  الوجـود اسـت ايـن اگـري كـه در ايـن        كه محقـق   صلي االله عليه و آله    پيغمبر

مخبـر عنـه اسـت يـا        تثبيت منوي خود و      جنبه شرطي ندارد بلكه جنبه       گذاردمي
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.كندانشائي است كه بر آن جنبه تثبيت اين انشاء تحقق پيدا مي

فرمايد وقتي كه در اختيار من نيـست و مـن           هذا مرحوم نائيني مي   يبناءعل

دانم آيا آن وقت خواهد آمد يا نخواهد آمد من اصلا زنده هستم يا نيـستم در   نمي

شرطي كه در اختيار من نيست چطور ممكن است حكم مولا تعلق بگيرد و بشود               

لق كـه از مـشروط      واجب مع البته   يا واجب معلق؟   هاه به اين  واجب مطلق بالنسب  

آيد چطور ممكن اسـت امـر مـولا       آيد يا نمي  ميزيد  دانيم  خارج باشد اگر ما نمي    

المجـيء اسـت امـر غيرمـشكوك     الخميس كه مشكوك  نسبت به اكرام زيد در ليله     

الخميس بايد اكـرام   گفته ليله،جا شرطي نكرده ن مولا اصلا در اين    يعني كأ ؟باشد

ي همين واجب معلق يعني وجـوب در ايـن  كني واجب مشروط واجب مطلق يعن   

 در حالتي كه واجب منوط به وصول به وقت خودش           ،جا ثابت شده است بر ذمه     

جـا چطـور ممكـن       نائيني اشكال جدي هم هست در ايـن         مرحوم هست اشكال 

است كه مولا وجوب را از الان بگذارد بر عهده اين در حالتي كه هنـوز شـرطش                 

آيـد  آيـد يـا نمـي    خب زيد معلوم نيـست مـي   ؟ودمعلوم نيست انجام بشود يا نش     

 در واجـب مـشروط   ؟چطور از الان وجوب برود بر عهده اين شخص قرار بگيرد       

كه چيزي بر عهده اين نيست فقط مولا صرفا يك اخباري كرده اخبار كرده بر اين    

گيرد ديگر  در صورت آمدن زيد وجوب در همان موقع آمدن بر عهده تو قرار مي             

 كنـي   در خانـه مـن را بزنـي از خـواب بيـدارم            يابه من تلفن بكني و      نياز نيست   

گويـد مـن كـه چنـدروز        مي ؟بگويي خب حالا زيد آمد واجب شد اكرامش يا نه         

كند حكم انشاء مجدد است  گفتم آن اخباري كه مولا چندروز پيش مي        وتپيش به 

تن  تمـاس گـرف    وكـردن   حكم انشاء در وقت تحقق شرط است ديگر دوباره تلفن         

 گفتم منتهي در اين مدت چندروز پيش تا آمدن        وتندارد من كه چند روز پيش به      

تا تحقق اين شرط چيزي بر عهده او نيست چون هنوز شـرط محقـق نـشده                 زيد  
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مـصلحت خـود    و به اصطلاح    جا اين مساله محقق شده      حالا كه زيد آمد در اين     

طـور  ل از اين ايـن    وجوب محقق شده و بايد اين به شرايط وجوب قيام بكند قب           

.نبوده

 پس بنابراين انشاء كه معنا ندارد تعلق بر يك امر محتمل باشد با توجه به               

الوجود نيستند ولي   يا محتمل : الوجود هستند دو  يا محتمل : اموري كه آن امور يك    

غير مقدور براي مكلف هستند مثل وقت زوال، وقت صـوم، وقـت حـج ، وقـت                

شـود  هـا مـي  ها چيست؟ تمام ايـن  نيست تمام اين  ها در اختيار  براي زكات اين  

:  ملاحظه قرار بـدهيم يـك       مورد جا در اين   را دو قيد ما بايد   واجب مشروط پس    

الوجـود  كند آن شرط محتمـل    به را متعلق و منوط به او مي       شرطي كه مولا مكلف   

يايد ممكن است اسـتطاعت      باشد ممكن است زيد بيايد ممكن است ن        سيانباشد  

 آمـاده بـشود ممكـن    زاد و راحلـه  ممكن است پيدا نكني ممكن اسـت    نيپيدا بك 

چيزي موجـب    زراعتي   داست آماده نشود ممكن است فرض كنيد در وقت حصا         

بشود ممكن است نـشود ممكـن اسـت در رأس سـنه آن مـال زائـد                 تعلق زكات   

حاصل بشود يا حاصل نشود دخل و خرج هر دو با هـم يكـسان باشـد و امثـال                    

به را متعلق بر آن شرط كرده آن تمام اين موارد شرطي كه مولا مكلف    ذلك كه در    

شود انـشاء، انـشاء فعلـي باشـد     الوجود است خب در اين صورت كه نميمحتمل

شود كه نسبت به وجوب مطلق باشد الان بر شما زكات واجـب اسـت               انشاء نمي 

 ـاز زمين   اين دانه گندم    الان چرا بر من واجب است؟ الان تازه           زده بيـرون    هجوان

 حالا بايد شش ماه ديگر صبر كنيم ببينيم ايـن           ،تازه از زمين سبز شده آمده بيرون      

اختياري غيرشود اصلا امور     نمي  يا شودسالي مي دهد خشك دهد يا نمي  گندم مي 

خورنـد  ها كه گندم نمي   آيند البته شغال  ها مي شغالآيد  آيد نمي از آسمان باران مي   

هـيچ حـساب و     گوسـفند بيايـد بخـورد       خورند  ندم هم مي  ها گ البته بعضي شغال  
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كتابي ندارد وقتي حساب و كتـاب نـدارد پـس بنـابراين ايـن وجـوبي كـه مـولا                  

يعني از الان بر شما واجب      خواهد اطلاق بكند اين وجوب مطلق خواهد بود؟         مي

 جويي نيست هنـوز عنـب و    و الان كه چيزي نيست هنوز گندمي        ؟است خب كو  

سبز شده حالا اين درخت خرما آيا درخت ي نيست فرض بكنيد كشمش و خرماي

.خورد و امثال ذلكخرمايش امسال كم است يا زياد آفت مي

الوقوع بودن شرط لغـو خواهـد بـود       پس انشاء وجوب با توجه به محتمل      

 تكليـف بـه او تعلـق        ومورد دوم اين است كه شرطي را كـه آن شـرط وجـوب               

شد وقتي در اختيار مكلف نبود خب به طريـق اولـي            گيرد در اختيار مكلف نبا    مي

در اولي پنجاه درصد احتمال تحقق شـرط بـوده در اولـي    چون  اين از اولي بدتر،     

تـوانيم همـين   اصلا در اختيار من نيست كه اين بشود يا نشود مثل فرض كنيد مي     

لفـن  را در آمدن زيد مثال بزنيم آمدن يا نيامدن زيد در اختيار من نيست به زيـد ت   

بلند شو بيا خب شايد نخواهم بيايم  شنبه اكرامت كرده    كنم مولا تو را شب پنج     مي

 شايد دلم نخواهد ببينم اگر شـب        ، نه ؟رودار بيا  بر  او را  ولا گفته برو از تهران    آيا م 

جا هستم خيلي خب اين شـرط  گذرد همين خوش مينمشنبه تهران بيشتر بهپنج

تيار مكلف نباشد چطور ممكن است مولا اين در اختيار مكلف نيست وقتي در اخ     

فعلي است يعني الان بر تو واجب است معلوم نيست اصلا انجـام             امر را كه انشاء   

بشود هر وقت شرط واجب شد آن موقع واجب هم خواهد آمد هر موقـع شـرط              

ات ماند كه بايد بروي بچـه بود آن موقع فرض كنيد شرط خواهد آمد مثل اين مي       

 بابـا   مدرسه بگـذاري   فلان كني از الان بايد بروي         و  كني و تربيت را درست كني    

سـالش بـشود سـه سـال ديگـر بگـذرد بعـد           اين چهارسالش است بگـذار هفـت      

ات را بايـد در  كنـد بچـه   مولا امر مـي كهگذارمش مدرسه آيا وجوب گذاشتن      مي

يا نـه  ؟كندآيد القاء و انشاء ميمدرسه بگذاري از الان بر او يك وجوب فعلي مي      
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فقط صرف اخبار است كه اگر اين بعدا رسيد به هفت سال الان كـه چهارسـالش                

 اوكند بعد از سه سال ديگر رسيد بـه هفـت سـال آن موقـع بـر         است و بازي مي   

اي نيست ولي اينله مساوواجب است كه مدرسه بگذاري خب اين اشكال ندارد    

سالش اسـت شـايد دو    چهار ؟ واجب استچه چيز  واجب است    كه از الان بر او    

رد بيايم بگويم از الان اين برايم واجب استسال ديگر م.

تـوانيم تـصور بكنـيم يـك        فرمايد ما نمي  مياين وجوب را     مرحوم نائيني   

كـه شـرطش در     شود بـدون ايـن    ف مي ف نصيب مكلَّ  التزامي را كه از طرف مكلِ     

طـور ايـن صـاحب      ه   چ ،توانيم تصور كنيم  خارج محقق باشد اين را ما اصلا نمي       

بـر ايـن اسـاس اشـكالي را كـه           ، يك چنين التزامي را تصور كـرده       فصول آمده و  

كنـد جنـاب    گوينـد چـه فـرق مـي       گيرند مـي  مرحوم نائيني به صاحب فصول مي     

 در مـاه    فجـر زنيد براي واجب معلق كـه قبـل از          صاحب فصول شما كه مثال مي     

ر كسي طاهر نباشـد و  رمضان كه طهارت من اول الفجر شرط براي صوم است اگ       

 جنب باشـد روزه آن روزش باطـل اسـت فـرض كنيـد شـيطاني كـرده                   ومحتلم  

 الان هم كه بر من واجـب        هگفتش نيامده كه بلند شود برود غسل كند و          اهحوصل

نـدازم  اتـوانم تـأخير بي     است خب پـس مـن مـي         واجب نيست از اول طلوع فجر    

 دوش و بعد بيايم و يك دفعه دقيقه        ندازم تا آن دقيقه آخر، دقيقه آخر بروم زير        ابي

 اشـهد ان  :بينـد اذان را گفتنـد  خواهد بلند شود برود مي    شود تا مي  آخر هم كه مي   

 مولا از اول ؟خب هيچي بر من نيست چه اشكال دارد اي داد بيداد  ...االلهعليا ولي

گونه تكليفي ندارم همين اول بنده تا الان هيچ،طلوع فجر طهارت را واجب كرده

طـوري كـه     همـان  ، خورشـيد را نگـه دارم      ،طلوع فجر بايد در عرض يك ثانيـه       

 تا طلوع فجر    ، نگه داشت و رفت نماز عصرش را خواند         عليه السلام  اميرالمؤمنين

واجب نبود الان كه واجب نيـست نـصف شـب اسـت نـه يـك دفعـه        من هم بر  



589مجلس / حج

يفتـد بـاز در     اي اتفـاق ب    يك چنين مساله   وشيطاني اگر ده دفعه هم شيطاني بكنم        

تو گويد  تواند بكند خب راست هم مي     عين حال شارع هيچ تكليفي را به من نمي        

؟خواهد ده دفعه چه اشكال دارددلم ميگفتي يك دفعه من 

كه الان شارع گفته كه از اول طلوع فجـر خـب مـا الان               علي كل حال اين   

توانيـد قبـل   گويد شما مي  فرض كنيد ما به خودمان نگاه بكنيم صاحب فصول مي         

از طلوع فجر بگوييد كه تكليفي بر عهده من نيست پس بنابراين غسل هم بر مـن       

توانيم اين حرف را بزنيم؟ نه چرا؟ اول طلوع فجـر روزه باطـل              واجب نيست مي  

. برويد آناست پس بايد قبل

 صحبت ايشان اين است اين وجوبي كه آمده بر اين غسل تعلـق گرفتـه و     

ن مقدمه اين وجوب از كجـا آمـد مگـر وجـوب نبايـد از         غسل واجب شده بعنوا   

المقدمـه  المقدمه كه هنوز واجب نيست وقتـي كـه ذي         المقدمه بيايد ذي  ناحيه ذي 

شـود هنـوز    واجب نيست آن وقت وجـوب مقدمـه مزيـت فـرع بـر اصـل نمـي                 

اصـلا هنـوز وقـت     گويد برو مقدمه را انجام بـده        اش واجب نشده مي   المقدمهذي

 اول فجر نيامده در اختيار مكلف نيست هروقت وقت آمد همان            براي طهارت در  

موقعي كه طلوع فجر شد حكم به طهارت از الان واجـب شـد حتـي يـك ثانيـه                    

 باشي دو ثانيه قبلش ده ثانيه طهراًتتوانيد يك ثانيه قبلش غيرمقبلش هم نه شما مي   

 پـنج  دهـم در عـرض  قبلش چه اشكال دارد فرض كنيد بنده يك غسلي انجام مي       

تواند بگويد از ده ثانيـه قبـل   كنم اصلا يك ثانيه شارع ميثانيه يا يك ارتماسي مي    

تواند بزند من مينيك چنين حرفي نه  ؟شوداز طلوع فجر غسل برايت واجب مي      

دهم خـب شـارع   خواهد ارتماسي كنم به ايكي ثانيه اين غسل را انجام مي     دلم مي 

ي اين بايستي غسل بكن  تواند بگويد نخير تو از يك دقيقه قبل از طلوع فجر مي           مي

خواهي طهـارت از اول  تو از من ميآن كه گويد ؟ مي تواند بزند چرا  حرف را نمي  
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خواهد غـسل   خواهد غسل ارتماسي كنم بنده دلم مي      ميفجر است حالا بنده دلم      

.دهمترتيبي كنم ولي خيلي سريع انجام مي

 عـصر از     و رونـد دهند ظهـر مـي    روند غسل ترتيبي انجام مي    ها مي  بعضي

عجيـب و   خنـده دار و     آيند حالا مـا چيزهـايي شـنيديم خيلـي           توي خزينه درمي  

ايد آب به همه اجزايشان برسد به شان آخر بشود در غسلپيدا ميو شبهه   اشكال  

شـود  شود و آن كيفيـت عـرض مـي      اجزاء و فلان و شبهه مي     و  همه خصوصيات   

شود به همـه اجـزاء      طور مي ه  كند پس چ  جنابت با كيفيت در حال غسل فرق مي       

توانـد  فع شبهه كرد اين شخص مي      خب ديگر شبهه مي شود و بايد د        ؟رسدآب ب 

.انجام بدهد

فرمايد اگر قرار باشد مـا معتقـد بـه واجـب معلـق               لذا صاحب فصول مي   

تواند غسل انجـام ندهـد و وقتـي غـسل     نباشيم اين شخص تا اول طلوع فجر مي   

جـا داريـم   اش باطل است بنابراين ما يك واجـب ديگـر در ايـن      انجام نداد روزه  

گويم كه ما اين چيزهـا را در  اسمش واجب معلق است يعني ببينيد اين كه من مي  

هـا را مـا در روايـات        صدبار گفتم اين واجـب مـشروط درآوردن        نداريم   روايات

 ـ  آوريـم ايـن   واجب معلق را نداريم ما داريم درمـي       و  نداريم واجب مطلق     ه هـا ب

شويم با يك سـري تكـاليف و   مواجه ميخاطر اين است كه ما   ه  خاطر چيست؟ ب  

اي نـداريم    ذهني چاره  مرتكزاتفرار از دغدغه و اشكال و محذور و         اعمال براي   

اي است واجب مطلقي اسـت معلـق         و مساله  كه بپذيريم يك چنين قضيه    جز اين 

است آن مشروط است آن مقيد است آن قيد ظرف است آن قيد شرط است ايـن                

گيرد ولكن با همـين فهـم       ها چيزهايي است كه من حيث المجموع ما را در برمي          

براي وجـوب اسـت     ت شرط   ر روايات نداريم كه استطاع     د دريكيالا ما   عرفي و 

شما يك روايت پيدا كنيد براي من بياوريد من قابش كنم كـه آقـا اسـتطاعت در                   
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گـوييم شـرط     ما درآورديم مـي    ؟ فرموده  عليه السلام  حج شرط وجوب است امام    

واي كلام امام  استطاعت شرط وجوب است حالا از فح      گوييم  وجوب است ما مي   

 مـا   متوجه شديم فهميديم از شرايط و قرائن      يا از آن مرتكزات عرفيه    عليه السلام 

درواجب مشروط است يا فرض كنيـد        بالنسبه به   در روايت نداريم كه استطاعت      

روايت نداريم كه فرض كنيد وجوب غسل از باب مقدمه براي واجب اسـت نـه                

 باشـي حـالا خـودت       طهـراً ت فرموده در موقع طلوع فجـر بايـد م         عليه السلام امام

 چهارساعت قبل   ياخواهي دو ثانيه    ترتيبي مي يا   ارتماسي بكن    خواهيداني مي مي

آييم از اين وجوب طهارت من اول       ها ديگر به من ارتباط ندارد ما مي       از فجر اين  

اش كه غسل   كنيم بر مقدمه  آوريم آن وجوب را حمل مي     الفجر يك وجوبي درمي   

ار را انجام بدهيم نه  دهيم حالا كه قرار است ما اين ك       است ما اين كار را انجام مي      

ات خودمان  و و اثباتي اين قضيه است با مرتكز        مح در لوح محفوظي و نه در لوح      

كنـيم ايـن را   الماهياتي كه ما داريم برخـورد مـي    اي و مختلف  و با تكاليف متعدده   

.بينيممي

چه را كه مورد نظر شارع هست همان را ما بدون  پس بنابراين بايد آن

ما م بدهيم ديگر از خودمان نياييم اظهار سليقه كنيم ديگر تغيير و تصرف انجا

 قرار بدهيم ما آن طلب در شارع قيد را بر عهده ياجا يك شرط نياييم در اين

قلب مولا را كه به نحو اطلاق بيان شده نياييم با طريقه و با افكار خودمان تبديل 

 ما در روايات نداريم به طلب مشروط كنيم  و آن را از دايره اطلاقيت دربياوريم

¬¬(ييمگوميكه  آيه داريم؟ وقتي ودر كدام روايت  ¬¬!!!! uu uuρρρρ’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####�� ��kkkk ÏÏ ÏÏmmmmÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####

ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒtt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™( 1آيه  كجاي اين ؟ واجب مشروط خوابيدهآيا در آن
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ش درونواجب مشروط است؟ با حروف ابجد هم حساب كنيد واجب مشروط از 

گوييم حج به نسبت ما مي.و جفر هم حساب كنيم و رمل ا سرّآيد بدرنمي

گوييم ما اين كيفيت را در آييم مياستطاعت واجب مشروط است اين را ما مي

.ها را ما نداريم روايت ما نداريم اينوكنيم در آيه جا بيان مياين

حالا مرحوم صاحب فصول كه آمده يك چنين واجبي را درست كرده 

واجب مشروط د كه بگويد اين واجب معلق است چون اگر بگويدچاره ندار

گوييد در واجب مشروط هنوز وجوب از است جناب نائيني كه شما مي

شود شخص المقدمه به مقدمه سرايت نكرده است پس تا اول طلوع فجر ميذي

گويند اين يك گوييد؟ ايشان ميجا چي ميغسل نكند واجب نيست خب در اين

 تفكيكي كه برهانبحث تفكيك و كه  است كه بحث تفكيك است مساله ديگر

گويند واجب كنيم ايشان مي صحبت مي آنگويند بعد راجع بهمرحوم نائيني مي

خاطر وجوب عقلي است ه جا بواجب مشروط است ولكن وجوب غسل در اين

بطلان طهارت موجب تفويتشود و  طهارت ميتفويتجا موجب كه در آن

جا هم نظر است صاحب فصول نه آن مطلب بعد است كه در آنشود صوم مي

گويند كه اول طلوع فجر طهارت واجب است و وجوب غسل بالنسبه ايشان مي

 طهارت كند اگر قرار باشد اين واجب از فجرشود واجب و بايد قبل به او مي

.توانيم بگوييم مكلف غسل نكندمشروط باشد ما مي

 گفته است كه در وقت طلوع فجر بايد طاهر كه شارع پس بنابراين اين

خاطر اين است كه خود اين ه كه شرط براي اول طلوع فجر است ببود نه اين

صوم بايد در حال طهارت باشد منتهي اين صوم در حال طهارت وقتش از اول 

كه وجوب طهارت منوط به اول وقت بودن است شارع طلوع فجر است نه اين

خواهم خب از شارع سوال رمضان را من متطهرا ميگفته است صوم در شهر 
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 تا غروب آفتاب طلوع فجرگويد وقتش از اول است ؟ ميوقت صوم كني كي مي

پس اين وقت دخالتي در وجوب طهارت ندارد صوم است كه بايد طهارت است 

 پس بنابراين امر به صوم من اول طلوع ،كه خود وقتهمراه با او باشد نه اين

ميرد يا زنده است، تا اول طلوع فجر ميداند كه نمي با اينكندميفجر اقتضا 

وقت در اختيار مكلف نيست ولكن آن حكم فعل وجوب صوم از اول طلوع فجر 

.طلوع فجركند وجوب غسل را در قبل ازاقتضا مي

اشكال مرحوم نائيني به صاحب فصول اين است كه شما درباره روزه اين 

كنيم بين استطاعت و بين ب غسل را ما از شما سوال ميزنيد وجوحرف را مي

ين وجوب غسل در  چه فرقي بين استطاعت وب؟جا چه فرقي استصوم در اين

؟؟ مگر شما در استطاعت قائل به واجب مشروط نيستيداول طلوع فجر است

 در ؟زنيد در مورد غسل نمي؟زنيداجع به صوم نمي را رخب چرا اين حرف

سل اولي است چون استطاعت ممكن است حتي در اختيار انسان حالتي كه در غ

باشد ولي طلوع فجر در اختيار انسان نيست انسان دو ساعت تا طلوع فجر فاصله 

دارد تعلق واجب از مولا به امر غيراختياري در وجوب غسل در صوم شهر 

حج بر فرض استطاعت يا استطاعت در  به  است از تعلق امر مولااقبحرمضان 

طوري كه در استطاعت ما پس همانشود يلي اوقات بر انسان حاصل ميخ

گوييم كه شرط براي خود وجوب است نسبت به امر مولا به صوم شهر مي

گوييم واجب مشروط است اگر اول طلوع فجر  مي،گوييمرمضان هم همين را مي

شد صوم آن روز واجب است قبل از طلوع فجر وجوب مشروط است هيچ 

طوري بايد بمانيم تا طلوع فجر بشود وقت ر عهده انسان نيست ما همينواجبي ب

آيد اين واجب واجب مشروط است طلوع فجر شد تازه آن موقع امر به صوم مي

گوييد چرا شما در مورد حج اين را واجب مشروط گرفتيد ولي در مورد صوم مي



5814مجلس / حج

رايت واجب معلق است و وقتي كه واجب معلق شد وجوب از واجب معلق س

 فرق بين اين دو چيست؟،شود واجبميغسل پس بنابراين كندمي

وسط دعوا دهيم اين است كه اولا شما پاسخي كه ما به مرحوم نائيني مي

 چه فرقي بين وجوب صوم و بين وجوب دگوييآمديد نرخ تعيين كرديد شما مي

ب حج گوييم اصلا وجو به استطاعت است هذا اول الكلام ما ميبالنسبهحج 

گوييم  به استطاعت واجب معلق حالا بر طبق فرمايش مرحوم فصول ميهبالنسب

واجب مطلق و وقتش همان وقت استطاعت و وقت حج و اين چيزهاست پس 

دانم من من آن را نميگوييد چه وقتي هست نسبت به استطاعت كه شما مي

تطاعت جا قائل به اشتراط اسكه خود صاحب فصول در ايننديدم مگر اين

از صاحب فصول،دانم  بكنند كه من بعيد مياشتراطبشوند نسبت به حج و حكم 

 محمدحسين ايشان بسيار آقا شيخ مرحوم هصاحب فصول فرد خيلي دقيقي بود

ات خودم قرار عنوان ارتكازه لي از مطالبي كه خب بدقيق بوده و خود من خي

 فصول را حتما ملتزم دادم از همين مباني مرحوم صاحب فصول است و آن موقع

اش را داشته باشم كرديم مباحثه ميبحثها بودم و در همان وقتي كه كفايه و اين

اجتهاد كتاب مفيدي است و خيلي مهم است و در اين رساله بسيار كتاب فصول 

 مرحوم آقا هم از صاحب فصول هم نقل شده و مطالب دقيقي نقل شده و و تقليد

از صاحب  را كه مربوط به اين مباحث اجتهاد و تقليد تمام آنچهمن قصد دارم كه 

جا ذكر كنم البته من نديدم كه مرحوم است بياورم در پاورقي و در آنفصول 

 داشته باشند ممكن است اياستطاعت چنين مسألهصاحب فصول نسبت به 

ايشان به اين معتقدنداطلاعي ندارم حالا ممكن است اشكال نائيني اين نباشد كه 

ها كه حج را خره اين را بر يك امر مفروضي قرار دادند و حكم غالب و اينبالا

.تلقي كردندنسبت به استطاعت واجب مشروط ايشان 
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 پس اشكال اول اين است كه از كجا استطاعت بالنسبه به حج شرط براي 

طوري كه ما وجوب است نه اين شرط واجب است شرط وجوب نيست همان

وجود است نه شرط ستطاعت گفتيم اين استطاعت شرط قبلا نسبت به مساله ا

وجوب بله شرط براي خود وجوب آن شرط وجوبش عبارت است از مسائل 

الامريه كه اين مترتب بر حج است براي تحقق واجب شرايط وجوديه لازمه نفس

و يك آرامش ذهني كه طبعا آن عيال قوت و قوت است راحله و مركب و 

 و امنيت و سرب بايد حاصل بشود تخليه هاال و اينقوت بر عيآرامش بواسطه 

آيد فرض كنيد تخليه يه هستند هيچ وقت شارع نميامثال ذلك كه شرايط وجود

 قرار بدهد زاد و راحله را شرط براي مصلحت خود وجوب قرار بدهد يا سرب

بندند يك روز باز  چه ربطي به اين دارد يك روز دروازه را ميسربتخليه 

مصلحت كنند آيا اين دخالت در وجوب دارد حالا كه دروازه را باز ميكنند مي

بندند يك دفعه شود تا دروازه را ميآيد يعني ايجاد مصلحت ميوجوبيه مي

شود اصلا معقول نيست شارع مصلحتي كه در نظر مصلحت تبديل به مفسده مي

مترتب بر دانم مقام ثواب و مطالب ديگري كه گرفته قرب است و تجرد و نمي

.مطلب اولحج است اين 

گوييم شود ميجا بر مرحوم نائيني وارد ميكه در ايني  اشكال مطلب دوم

رويد اصلا شما مساله واجب معلق را از محالات داريد خيلي شما داريد تند مي

طور كلي بايد مطلب را به اين كيفيت طرح كرد آن برداشتي كه ه شماريد و بمي

كند با آن برداشتي كه مولا به مكلف القاء ميداريد هان شما از وجوب در اذ

كند آنچه كنيم وقتي كه مولا اين را ميمتفاوت است ما از وجوب چه برداشتي مي

كنيم بنابرفرض مرحوم نائيني اين است كه الان را كه از وجوب ما برداشت مي

 بسته و يك حالتي بر ما مسلط شده يك تكليفي بر ما آمده دست و بال ما را
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بينيم قدرت بر قيام طور ما بايد نسبت به اين مساله قيام كنيم و وقتي كه ميهمين

حكيم  پس بنابراين اين دست بستن را منافي با حكمت از ناحيه .بر مساله نداريم

 بنابراين .دانيمعبث و لغو مياز ناحيه مولا شماريم و اين را  ميالاطلاقعلي

 قرار گرفتن مخمصهن و احاطه و ضيق و آن در گوييم آن جنبه دست بستمي

مكلف با وجود عدم تحقق شرط و با وجود عدم قدرت بر تحقق شرط اين 

آيد ولي اگر ما وجوب مساله لغو خواهد بود و عبث است و امتناع از اين نظر مي

اله هم نيست وجوب عبارت است از را به اين معنا نگيريم كه نيست و واقع مس

گيرد عند القاء الخطاب علي  كه بر عهده مكلف قرار ميحساس تكليفيا

طور باشد المشافهين آن احساس تكليف را ما واجب بدانيم وجوب وقتي كه اين

كه مولا بيايد و مكلف را مورد خطابي پس بنابراين ديگر چه اشكالي دارد بر اين

كه محتمل قرار بدهد كه شرط براي تحقق آن  تكليف در اختيار او نباشد يا اين

.باشد

جا هست اين است كه وقتي در واجب مشروط مطلبي كه در اينمسأله و 

 گريبان گرفتن آن احساسي كه با وبين واجب مشروط آن احساس تكليف 

كه انسان القائي را از ناحيه احساس روز قبل متفاوت است در روز قبل بدون اين

ىٍ عن كان في فُسحداد  هم مي حتي اگر احتمالش راىٍفُسحمولا بشنود كان في 

داد كه فردا مولا به او يك چنين  آزاد بود احتمال ميالاقدام و عن غير الاقدام

كه مولا به من يك چنين امري را گويد براي ايندهد ميامري را بكند احتمال مي

گردد در قم پيدايش  مولا فردا ميهروم بيرون هرچگذارم از اين شهر مينكند مي

 آن كند كجا رفت؟ چرا رفتي؟ خب  دلم خواست بروم دلم خواست برومنمي

خواستم دانستي من امروز مي راحت بشوم تو نميطرف دنيا از گير امر و نهيت

خواستي شما خواستي شما بگويي ميدانستم مي نخير بنده چه مي؟ امر كنموتبه
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خواهم م فردا ميديروز بگويي من فردا به شما امري را خواهم كرد الان نكرد

بالاخبار مولا از البلد بكنم ببينيد اين هم در همان قضيه است حرمت خروج عن

خواهم به تو يك امري بكنم د اگر اين مولا به عبد بگويد من فردا ميامر به غ

خواهم فهمد آن را مي عرفي را بگويم كه دهاتي ميبيننا و بين االله آن ارتكاز

كه هنوز  خب اين؟تواند بگذارد از بلد برود بيرونن ميبگويم اگر مولا بگويد اي

گويد چرا رفتي؟ روم بيرون مولا ميگذارم از بلد ميامري نكرده وقتي نكرده مي

 هنوز كه امري نكردي از آن بيلي كه گويد؟ مي نگفتموتدلم خواست مگر به

هانش زند كه مغزش بيايد در داش مي توي كلهچنانكند دستش است بلند مي

 امر بكنم اين اخبار من وتخواهم بهگويد به تو امر نكردم مگر نگفتم فردا ميمي

ما از اول تا آخر خيابان آورد؟ هان بلند شويم برويم در اين خيابان بر تو الزام نمي

ها دار همه اينگوييم مغازه مي اوكنيم بهيك چنين مطلبي را يك تاكسي پيدا مي

گفت هنوز امري نكرده كنند وقتي مولا عقلا مذمت ميند گويگويند؟ مي ميهچ

خواهم اين را بگويم كه ما بايدبدانيم در مقام تازه برسيم به اينكه امر بكند مي

استنباط اين وجوب و تعهد چيست و اشكال نائيني و امثال نائيني در كجاست كه 

طور  و معلق را همينها واجب مطلق را آمدند واجب مشروط شمردنداين

.مرحوم صاحب فصول اين مطلب را فهميده كه اسم آن واجب را گذاشته معلق

 ما همان واجب مطلق است  منتهي خب ايشان به اعتقاد قسم سوم البته 

آمده شق ديگري قرار داده و تعهد را نسبت به آن مثل واجب مطلق آمده تعهد را 

كند آيا اين ار از امر را ميالزامي كرده در فرضي كه مولا هنوز امر نكرده ولي اخب

تواند اين موجب و موقعيتي براي خودش پيش بياورد كه گويند ميمردم مي

تواند تواند؟ نه نميباعث بشود مولا در انشاء امر ناتوان باشد عاجز باشد مي

خواهم به تو امر بكنم گريبانش را گرفت ديگر كند من ميهمين كه مولا اخبار مي



5818مجلس / حج

خواهد  ميهكه ببيند مولا چن بلد برود بيرون بايد صبر كند تا اينتواند از اينمي

 امر كنم خب حالا اگر مولا وتخواهم فردا بهبگويد همين كه مولا گفت من مي

واجب است بر شما در موقع زوال صلاه ظهر را بخواني از بيايد اصلا امر بكند 

 آيا من بخوانير وقت زوال صلاه ظهدر كند كه واجب است شما الان امر مي

طور امر كرده بلند شوم سوار هواپيما بشوم هنوز وقت توانم حالا كه مولا اينمي

 يك  يا دو ساعتزوال كه نيامده بر وفاق مسير خورشيد حركت بكنم سر ثانيه

ساعت به اذان هي بروم خورشيد بيايد دنبالم هنوز كه نيامده هنوز كه وقت زوال 

خواهم وقت زوال بشود نماز بخواني بايست ميگويدنيامده هي خورشيد مي

آيد امر مولا هم رود آن هم از آن طرف ميگويد بيا دنبالم اين از آن طرف ميمي

مولا گفته وقت زوال، وقت زوال هم كه هنوز نيامده اصلا بنده تا كه انجام نشده 

شوم ازاين سلولهاي خورشيدي هم طياره مييك روم سوار آخر عمر مي

گيري و تا  باشم و نه نيازي به بنزيننداشتهذارم كه ديگر نه نياز به سوخت گمي

كنم و  ميپروازآسمان فراز اش ساعت ده بر اندازم همهآخر عمرم هم لنگم را مي

 به اين اجتهاد و، مردم به اين تفكر خوانم چون زوال نيامدهعت هم نمييك رك

شاءاالله خيلي چيزها درآمده كه مردم، خندند مافعلا كه همه دارند مي؟خندندنمي

شوي سلول خورشيدي گويد مگر ما را سركار گذاشتي تو سوار طياره ميمولا مي

گويم بلند شو نماز بخوان  ميوتگذاري سرعت را با چيز تنظيم بكني من بهمي

.كار بكنه  چ شوبلند


